بسم الله العلیّ الأعلی
{الحمدللّه الّذی هدانا لهذا و ما کنّا لنهتدی لولا أن هدانا الله}
الحمدللّه الّذی جعلنا من المتمسّکين بولاية أميرالمؤمنين و الائمّة المعصومين ^
ضمن عرض تبريک سالروز ميلاد مبارک امير مؤمنان علی  × به محبّان اهل بيت عصمت  ^، به يُمن اين روز عزيز مقالهای را از فقيه مصلح قرآنی، آية الله العظمی صادقی تهرانی منتشر میکنيم که در آن به ردّ افسانهی «ردّ الشّمس» پرداخته شده است.
«ردّ الشّمس» به معنای «بازگرداندن خورشيد» است. در رواياتی نقل شده که خورشيد - به خاطر اميرالمؤمنين × که نماز عصرش قضا شده بود- چند بار پس از غروب برگردانيده شده تا هوا روشن شود و آن حضرت، نماز را ادا به جا بياورند!!
اميد است مسائل اعتقادی يا فقهی را بدون پيشداوری، بلکه با عقل سليم و منطق قرآنی و پيروی از راهکار اهل البيت ^ در شناخت دين- که تدبّر در قرآن و عرضهی روايات بر آن است- بررسی نموده و در نهايت قبول يا رد کنيم. چرا که خدای حکيم میفرمايد: 
«پس [ای پيامبر] بندگانم را بشارت ده، کسانی که به سخن [حق] گوش فرا میدهند، پس بهترينش را پيروی میکنند، اينان کسانی هستند که خدا هدايتشان کرده و اينان همان صاحبان عقل خالصند» (زمر،١٧-١٨(
مرکز اصلاح متون دينی بر اساس قرآن و سنّت ثابته
با مسئوليت حجّة الاسلام محسن نورانی
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«رَدُّ الشّمس»
بهتان جاعلان معاند در برابر دوستان جاهل،
نسبت به مولی الموحّدين، امام المتّقين، اميرالمؤمنين، اسدالله الغالب،    
مطلوب کلّ طالب، علی بن ابیطالب «عليه أزکیٰ صلوات المصلّين»
«بسم الله الرّحمٰن الرّحيم» الحمدللّه ربّ العالمين و صلّی الله علی رسوله محمّد و آله الطّاهرين
در ميان شيعيان و سنّيان، افراط و تفريطهايی در عقايد اصلی و احکام فرعی اسلامی وجود دارد که بايد بر محور قرآن مجيد و سنّت قطعيهی رسول گرامی اسلام | چنان انحرافاتی از چهرهی نورانی معصوم اسلام زدوده شود تا اسلام اصيل برای مسلمانان و ساير جهانيان به راستی بازگو گردد.
اکنون پس از 18 سال از اولين انتقاد مستدلّ به روايات جعلیِ ردّ الشمس - در مسجد امام حسن عسکری × در شهر مقدّس قم که ممانعت از ادامهی تدريس فقه و تفسير اينجانب در آن مسجد را توسّط متجاهلان و مقدّس نمايان در پی داشت- به مناسبت ١٣ رجب 1418 هجری قمری که مصادف است با سالروز ميلاد پربرکت مظلومترين انسان تاريخ - حتی در ميان پيروانش - يعنی امام همام امير مؤمنان علی بن ابيطالب ×، در ردِّ «ردّ الشمس» منسوب به حضرتش که توهين آشکار به مقام عليای عصمت علوی است نقدی را برای شيعيان مخلص آن حضرت ارائه میکنيم:
مهمترين مقام برای امامان ^ برترين درجات عصمت بعد از رسول الله | است، که با آيهی فاطر و آياتی ديگر ثابت شده است؛ و تمامی نفی و اثباتها دربارهی آن بزرگواران بر محور اين عصمت سنجيده می شود. لذا معجزهی خيالی «ردّ الشّمس» از نظر عقل و علم و شرع مقدّس ربّانی، محال و درباره امام اميرالمؤمنين علی× از چند جهت محال است، زيرا در جمع اگر «ردّ الشمس» برای اين بوده که نماز قضا شدهی آن حضرت ادا شود، اولاً تهمت ترک آگاهانهی نماز به معصوم × است که صريحاً مخالف قرآن است و ثانياً زمان هرگز برنمیگردد و ثالثاً بر فرض محال اگر خورشيد باز گردد، زمانی مشابه زمان قبلی ايجاد شده، که در اين صورت اضافه بر وجوب قضای نماز گذشته، نماز ديگری هم به عنوان ادا بايستی انجام گردد و اگر هم چنان جريانی امکان داشت از جهتی ديگر نيز محال بود که از تارک الصلاة آن هم با چنان جريان اعجاز آميزی تجليل شود!!
وانگهی روايات ٢٢ گانهی «ردّ الشّمس» با يکديگر متعارض بوده و چند گونه است که ذيلاً بررسی و نقد می شود:
١-  بحارالانوار (ج 41 ص 166) باب (ردّ الشّمس له و تکلم الشمس معه) در حديث اوّل از حنّان روايت می کند که از حضرت صادق × علت ترک نماز علی × را جويا شدم در صورتی که آن حضرت جمع ميان ظهرين را دوست میداشت، فرمود: پس از انجام نماز ظهرش با جمجمهای گرم گفتگو بود تا آفتاب غروب کرد، سپس از خدا خواست که خورشيد برگردد و خدا نيز هفتاد هزار فرشته را با هفتاد هزار زنجير آهنين فرستاد که بر دور خورشيد بَستند و آن را به عقب برگرداندند تا به گونهای درخشان برگشت و آن حضرت نماز عصرش را به جا آورد‍‍!؟
٢ـ در خبر ٣ و ١٣ میگويد: علی × در زمين ملعونی مستقرّ بود و فرمود: نبايد پيامبری و يا وصيّ‍ش در اينجا نماز بخواند، نمازش را نخواند تا خورشيد غروب کرد، سپس خورشيد برگشت تا نمازش را بجا آوَرَد!
٣ـ در خبر ٨ و ٢٠ و ٢١ آمده است که: علی × با گروهی از مردم از فرات در بابِل عبور میکرد، نماز عصرش را با تعدادی از همراهان خواند ولی ديگران نخواندند تا خورشيد غروب کرد، با درخواست آنان خورشيد مجدداً بازگشت تا با هم نماز را به جماعت برپا دارند!
۴ـ مضمون احاديث 2 و 4 و 6 و 8 و 15 و 19 و 22 اين است که: پيامبر| نماز ظهر و عصر را خوانده بود، علی× نزد پيامبر آمد و در همان حال به پيامبر وحی شد و آن حضرت در حال غش يا حالت خواب، سر بر زانوی علی نهادند و تا غروب آفتاب در همان حال بودند که نماز عصر علی قضا شد و چون پيامبر پس از برخاستن، علت نماز نخواندن علی را پرسيد، گفت: نشستن زير سر شما از نماز من بهتر است! پس پيامبر دعا کرد تا خورشيد برگردد!
۵ـ در روايت 8 آمده است که: نماز را نشسته و با اشاره خواند. يعنی بازگشت خورشيد برای اين بود که نمازش را به طور کامل و ايستاده انجام دهد.
۶- «ردّ الشّمس» طبق بعضی احاديث دو بار اتفاق افتاده که قبل و بعد از رحلت رسول خدا | بوده و در بعضی از روايات نيز چندين مرتبه، مانند روايت سلمان و همچنين در يوم البساط، يوم الخندق، يوم حنين، يوم خيبر، يوم قرقيسينا، يوم ببراثا، يوم الغاضرية، يوم النهروان، يوم بيعة الرضوان، يوم صفين، فی النجف، فی بنی مازر، بوادی العتيق و بعد از اُحد، که در اين صورت نماز آن حضرت پانزده بار با آگاهی قضا شده است! و پانزده بار هم «ردّ الشمس» اتفاق افتاده تا مثلاً معصوم نماز ترک شدهی خود را ادا کند!!
حال آنکه سر جمع اين روايات، ايرادات زير را در بردارد:
- اين برگشتن! نشان دهندهی ترک آگاهانهی نماز عصر توسط علی × بوده است!
-  مگر علی × در نماز جماعت پيامبر | شرکت نکرده بود که آن را ترک کرده باشد؟!
-  جمع ميان ظهرين، در مواقع ضرورت، سنّت است اگرچه فصل آن در مواقع عادی سنّت مؤکّد است آيا علی × جمع ميان ظهرين را- خصوصاً به هنگام نماز جماعت پيامبر |- برخلاف سنّت میدانست و دوست نمیداشت تا اينکه مثلاً با جمجمهای گفتگو کند و نماز عصرش قضا شود؟!  
 - مگر قرارگرفتن سر مبارک پيامبر | روی زانوی علی افضل از نماز علی است؟!
-  در صورت ترک نماز عصر اميرمؤمنان! چرا خورشيد تنها برای قضای نماز عصر ايشان برگشت و نه برای ديگر مؤمنان در طول تاريخ که احياناً نماز عصر برخی از آنان قضا میشود!!
-  اگر خورشيد برگشته بود، تمامی مردمی که در آن افق زندگی می کردند آن را می ديدند خصوصاً اگر در وقت فضيلت نماز عصر بازگشته باشد که سه ساعت مانده به غروب است!
-  مگر با برگشتن خورشيد، زمان گذشته هم برمیگردد؟
-  در اين بازگشت بر فرض امکان، نه تنها نماز قضا شده عصر ادا نخواهد شد و بايد قضايش بجا آورده شود، بلکه پيش از آن به علّت برگشت خورشيد، نمازهای ظهر و عصر به اضافهی قضای نماز صبح، مجدداً واجب خواهد شد، چون وقت جديدی پديد آمده است!
-  در برگشتن خورشيد، نظام موجود سيّارات به هم میخورد و اين برخلاف نظام تکوين میباشد؛ بلکه حرکت معکوس خورشيد نشانهای بارز از آغاز انفجار ستارگان به هنگام رستاخيز است.
-  و چطور ممکن است حضرتش به عنوان گفت و گو با جمجمهای، نماز عصر را فراموش کند، در حالی که يک مسلمان عادی که درجه ايمانش بسی پايينتر از آن حضرت است، چنين کار لغو و بيهودهای را انجام نمیدهد.
-  و چگونه پيامبر اينگونه غافل باشد که در موقع نماز، روی زانوی علی بخوابد تا نماز علی به تأخير اُفتد؟
-  و مگر از زمين گناهی سر زده که ملعون شود و با ترک نماز در آن، لعنت ديگری بر آن افزوده گردد تا اگر در آنجا نماز خوانده شود، نمازگزار هم مانند زمين ملعون گردد؟! حال آن که ترک آگاهانهی نماز در هر حالی مورد لعنت است.
-  بالاخره روايات 22 گانه «ردّ الشّمس» که چهرهی معصوم پيامبر اکرم و حضرت علی و امام صادق «صلوات الله عليهم» را زير سؤال برده و مخدوش میکند با يک نگاه کلّی هم خلاف قرآن و مردود است زيرا نفس مقدّس اميرمؤمنان × به همراه بقيهی حضرات اهل بيت نبوّت ^ طبق آياتی از قرآن همچون آيهی فاطر و تطهير در حدّ اعلای عصمتند ولی ادّعای «ردّ الشّمس» که دروغی منسوب به امام صادق× است؛ قبل از ردّ عصمت پيامبر| و أميرالمؤمنين × عدالت اين سه معصوم را هم ردّ کرده است. لذا به هيچ وجه من الوجوه قابل قبول نيست.
- علاوه بر دلايل فوق، روايات ردّ الشّمس متضادّ است با احاديثی که قلوب چهارده معصوم ^ را هنگام خواب جسمانی بيدار میداند؛ قال رسول الله |: «تَنامُ عينی و لا يَنامُ قلبی» چشمم به خواب میرود ولی قلبم نمیخوابد. (بحار: ج 76/ ص 189) پس محال است شخص معصوم- که قلبش هميشه بيدار است-  نسبت به منکری که نزد او در حال انجام است، ساکت باشد؛ يعنی امکان ندارد پيامبر  | در حالی که میداند زمان قرار گرفتن سرش بر زانوی علی× به اندازهای طولانی شده که مانع نماز خواندن علی× است؛ سکوت کند و خوابش را ادامه دهد. 
اينها اشکالاتی قطعی بر خرافهی «ردّ الشّمس» است که آن را از چندين نظر محال میکند و افراط و تفريط نسبت به اميرالمؤمنين × را دفع مینمايد. حال آيا عقيده به «ردّ الشمس» با اين فضاحت، مقتضای ولايت است يا جهالت؟ و آيا شارع مقدّس اجازه میدهد که شيعهی حقيقی اين افترائات به آن حضرت را بپذيرد؟
در پايان با دفاعی قاطعانه از اميرالمؤمنين × اين نکته را اختصاراً تکرار میکنم که: جاعلان روايات جعلی با بهتان ناروای ترک نماز به ساحت مقدس امام علی× و تهمتهايی ديگر، مقام اعلای عصمت علوی و عدالت و حتی ايمان را از آن حضرت به دور داشته و با تعابيری شرم آور از قبيل «دابة الارض» به معنای «حيوان زمين»، آن انسان والامقام را از انسانيت خارج کردهاند و حتی خدای سبحان را نيز اين گونه معرفی میکنند که دست به کار محال ذاتیِ برگشتِ زمان زده و برخلاف سنت الهیِ حرکت انتقالیِ رو به جلویِ مستمرّ ستارگان پيش از قيامت، مثلاً خورشيد را برای تشکر از تارک نماز به عقب برگردانده باشد!! نعوذ بالله من الجهالة و نَستجيرُ به
                                                         و السّلام علی عبادالله الصّالحين
قم المشرّفة_ محمّد صادقی تهرانی 20/8/1376 شمسی
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